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لامَُ عن   :قَالَ  عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّ

 ْاسُ مَا ف  لَو جَج   ییَعْلَمُ اَلنَّ سَفْك  اَلْمُهَج  وَ خَوْض  اَللُّ لْم  لَطَلَبُوهُ وَ لَوْ ب   طَلَب  اَلْع 
 35 صفحه ،1 جلد الکافی،

 

 :العالیمدظله ایامام خامنه
          یدداه انبو ددی  درس خواندددو ت ذیدداخلا اخددوش ت یوسددساره رسارددی یشدد ا   ددا ذو 

 24/9/1398 تظائفی یستند که دخت او ت پس او اخن نسل  اخد آنیا را ی گز ف امو  نکنند.   

 

 

 

 
 

 

 

 عنوان:

 خطری مهم در معامله طلا و نقره

 

 مطلب  شناسنامه
 e-w-50 کد مطللا 

  موضوع
 ذش خن  ت رؤال /حوزته درتس /خادداست/علشی مطاللا ت  ذحبسق/ علوم  راخ /علشی رد 

   چسلا
مجاز  ارتعار   کناخه  احکام ظ ف ت سبه ظ ف  ارم فعل  حکاخت  ر ا   سع ص ف   

 مفارد اقتصاده  ارتثنا  س تط عوضسن  معانی ح تف ج  

 ذوضسحات 

  در  حوزته  علوم کار  د  کانال ذشارخن  از 92 ذش خن   ه  پارخ   فاخل   اخن محتواه. 1
 . ارت اختا  رراوپسام 

  ذحبسبات  م کز  ه  متعلق کتا خانه احادخث ف خبسن  افزارن م  از  فاخل   اخن ذولسد   در .2
 . ارت سد  ارتفاد   ی اروم علوم هکامپسوذ  
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 تمرین تجزیه و ترکیب:

 .1هاء  و  هاء الا ربا بالورق الذهب آله و وعليه الله صلی الله رسول  قال 

 :پاسخ

 هتاء مکترر گفتتن و است هاء گفتن بلکه نيست فعل اسم  مراد  اینجا  و  بياور  معنای  به  است  فعل  اسم  هاء
 . المجلس فی  عوضين  تقابض از است  کنایه

 اعتبتار  بته استت شتد  اطتلاق ذهب خود  بر ربا اینکه یا  و  بيع  یعنی  است  تقدیر  در  مضاف  الذهب،   از  قبل
 بته  یتا  است  عقلی  استعار   نقر   با  مقابله  به  موصوف   طلای  بر  حرام  یا  فاسد  حمل  پس  مبيع  آن  در  تحققش

 بترای است  نعت  بالورق  و  است  فاسد  فروشش  بلکه  نيست  فاسد  که  مزبور   طلای  خود   چون  مضاف  تقدیر
 محضته غير معرفه از بعد ظرف شبه و ظرف که شد گفته صمدیه رابعه حدیقه آخر و کائن به متعلق  الذهب
 بتا صترف بيتع که دانيم می چون و است مقابله معنی به باء و است ممکن  هم  حال  و  باشد  تواندمی  صفت

( الفضت )= التورق بته المقابل الذهب بيع بر را ربا اطلاق باید پس دارند تفاوت فقها  مصطلح  در  ربوی  بيع
 حقيقتی  ربای  زیرا   2البعضي   بعلاق   مجاز   بنابر  است  حرام  «ربا»  مفرد  از  مراد  که  بگویيم  مثلاا   کنيم؛  توجيه

 گفتته اینکه یا و شد  قصد حرام خود  و شد  گفته حرام شدید مصادیق از یکی  پس  نيست  متجانس  غير  در
 تتراکم  موجتب  کته  معاملاتی  مطلق  بر  و  است  نبود   لحاظ  مورد  اصطلاح،   هنگام،   آن  استعمال  در  که  شود 

 لغتت اصتل  بتا  این  و  3است  گشته  اطلاق  ربا  نسي ا   صرف  بيع  مانند  است  شد   می  برخی  در  ثروت  نامعقول 

 
 358:  ص  ،1ج  حنبل،  بن  أحمد  الإمام مسند  .1
 الحرام. . تأملنا فيه بعد فإن ظاهر القوم أن المراد من البعض هو الجزء لا الجزئي فيکون استعارة في لفظ المفرد بجامع 2
به 3 روایات  نقل  آن  بر  اینگونه وارد شد  است: »شکل کامل . شاهد  آن  در    الذهب :  سلم   و   عليه  الله  صلی  الله  رسول   قالتر است که 

  أبي   سنن « )هاء  و   هاء   إلا  ربا   بالشعير  الشعير   و   هاء،   و   هاء   إلا  ربا   بالتمر  التمر  و  هاء،   و   هاء   إلا   ربا   بالبر  البر   و   هاء،   و   هاء   إلا   ربا   بالورق 
( و البته این بنابر برداشت عامه است چراکه با مراجعه به موارد نقل خبر در کتب ایشان روشن می شود که از  1455:  ص   ،3ج   داود،

اند و این برداشت به صحابه مانند عمر بن الخطاب مربوط می شود و ما در غير نقدین، تقابض را  هاء و هاء تقابض در مجلس فهميد  
م و بنابر ثبوت ذیل، باید هاء و هاء کنایه از عدم تفاضل باشد در ذیل و تقابض باشد در صدر و لایخفی ما فيه من بعد  شرط نمی داني

الواسط  في هاء و هاء و عدم التفاضل اولاا و ضعف التنسيق الفاحش ثانيا و احتمال، وضع یا خطا در ذیل خصوصا باتوجه به اکتفا به 
 است. صدر در برخی از روایات قوی 
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 ربتا  از  شد   اراد   فاسد  یا  و  باشد  تکليفی  حرام  عوضين  تقابض  از  قبل  صرف  بيع  اگر  البته  است  سازگار   ربا
(  بلاتقابض حرام  صرف  بيع  اگر  اطتلاق  موجتب  مبغوضيت  نفس  اینکه  یا  و  نباشد )کما هو الصحيح ظاهراا
 بته ابتلا مثل مواردی در اقتصادی اختلال به انجرار سبببه  است  مکرو   نسيه  صرف  بيع  که  بگویيم  و  بود 

 قيمت. نوسانات

. 

 آن،  در عامتل و هتاء و هتاء فيته مقتولاا  یعنتی مفرد حکم در و است محکی که شد گفته هاء و هاء  جمله
 .اعلم الله و الاقوال اختلاف  علی است معنوی  عامل  یا و إلا  یا و أستثني فعل  یا و اسميه جمله  هيئت

 .است صرف  بيع در عوضين  متقابل  تقابض  اشتراط خبر کنایه به خلاصه

 .گفت توانمی اینجا در  بيشتری  مباحث

 


